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مـدیر مرکـز روابـط عمـوم و اطلاعرسـان وزارت بهـداشت، گفـت: زمـان کـه رهـبر معظـم انقلاب را بـه
بیمارستان آوردند، خوشبختانه اتفاق خاص برای ایشان رخ نداده بود و صرفا چند زخم برداشته بودند.

حســین کرمــانپور، مــدیر مرکــز روابــط عمــوم و اطلاعرســان وزارت بهــداشت، امــروز (دوشنبــه ۲۸
اردیبهشت) در گردهمای روابط عمومهای دستاههای اجرای کشور با عنوان «راویان ایران» بیان
کرد: روایت بخش سلامت، روایت بسیار سخت است. بنده از ساعت ۱۰ صبح روز ۹ اسفندماه سخن
مگویم. در وزارت بهداشت بودیم که تماس گرفتند و به ما گفتند که حوال پاستور بمباران شده و

جن رسما شروع شده است.

روایت اول؛ بمباران حوال پاستور

وی در ادامه اظهار کرد: گفته شد هم به حوال پاستور یعن دفتر آقای پزشیان و اعضای دولت و هم
بیت رهبری انقلاب حمله شده است. آقای دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت همان لحظه تماس گرفتند و
جویـا شدنـد کـه آیـا مجروحـ یـا مصـدوم را آوردهانـد و بنـده گفتـم کـه تـا ایـن لحظـه خیـر. آقـای دکتـر
ظفرقندی با موتور راه افتادند و به سمت بیمارستان سینا رفتند. اگر به یاد داشته باشید آن روز به یباره
خیابانها برهم ریخت. نمدانم به چه علت، اما تقریبا خیابانها مسدود شده بود. حدود ساعت ۱۲ بود

گفتند که آقای خامنهای را به بیمارستان سینا مآورند.

مدیر مرکز روابط عموم و اطلاع رسان وزارت بهداشت در ادامه تصریح کرد: این خبر خوب برای ما
بود که رهبری انقلاب زنده هستند. اما در عین حال این دلهره را به ما داد که چونه باید روایتسازی
انجـام دهیـم. دلهـره بـرای روابـط عمومهـا بـود کـه چـونه روایتسـازی کنیـم. امـا وقتـ کـه ایشـان بـه
بیمارستان رسیدند، متوجه شدیم که رهبری «آقا مجتب» را به بیمارستان آوردند. همان موقع که خبر به
ما رسید به این فر افتادیم که چونه باید روایتسازی کنیم. همه جای دنیا در حال ساختن روایت

بودند. برای ما کار خیل سخت بود.

خوشبختانه اتفاق خاص برای رهبر انقلاب نیفتاده بود

وی در ادامه بیان کرد: اتاق عمل آماده شد؛ دوستان شنیدهاند و بارها نیز گفتهایم. اقدامات لازم انجام
شد. خوشبختانه اتفاق خاص برای رهبر انقلاب نیفتاده بود. فردی که در محل چنین حادثهای باشد،
طبیعتا چندین زخم بر روی بدن خود خواهد داشت. این زخمها نیز زخمهای نبود که بخواهد چهره رهبر
انقلاب را مخدوش کند یا اینه همانند امام شهید ما جانبازی بیرند یا قطع عضو داشته باشند. اصلا
اینونه نیست. چند تا بخیه در محل جراحات زده شد. بخش که همانجا تصمیم گرفته شد که بخیه زده
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شود روی پای ایشان بود.

کرمانپور افزود: الان که راجع به این موضوع صحبت مکنم نمدانم که چند نفر از شما این حرفها
را باور م کنید. اینه انتخاب کنیم چه کس بخیه را انجام دهد. چه کس در اتاق عمل بایستد و شاهد
است. ی زنم نیز کار سختباشد خاص است. این که الان بنده دارم راجع به این موضوع حرف م
عـده مگوینـد چـرا گفتـ. یـ عـده مگوینـد چـرا اینطـور گفتـ. مخـواهم بـویم در حـوزه روایـت و
روایتگری کار بسیار مشل است. شروع جن سوم از شهادت رهبری آغاز شد. آن زمان هنوز آقا

مجتب به مقام رهبری نرسیده بودند و فرزند رهبر شهید انقلاب بودند.

روایت دوم؛ شوک در میناب

وی در ادامه ضمن بیان روایت دیری از سفر به تنه هرمز و دیدار با خانواده شهدای دانش آموز میناب
گفت: روایت دوم ما روایت رفتن به تنه هرمز در زمان پی حوادث بود. بنده به همراه خانواده و با
قطار رفتیم. زمان که وارد شهر میناب شدم، به یباره شوکه شدم. تمام بیلبوردهای شهر تصاویر
شهدای دانش آموز و بچه بود. من به دخترم ناه کردم و دیدم اش در چشمانش حلقه بسته است.
اولیـن شهـری در ایـران کـه تمـام بیلبوردهـای آن بچههـا بودنـد. همانجـا گفتـم اگـر آمریـا، هیروشیمـا و
ناکازاک را بمباران هستهای کرد و تا قیام قیامت جنایت به نام آمریا ثبت شد، هیروشیمای آمریا در

ایران، میناب است.

نباید دست از سر آمریا برداریم

وی در ادامـه تاکیـد کـرد: نبایـد دسـت از سـر آمریـا برداریـم؛ آمریـا همـه جـا گفتـه اسـت کـه مـن مهـد
دموکراس هستم، چونه آمدی هیروشیمای دیر در ایران رقم زدی. همه آنهای که مخواهند در غرب

از دموکراس قلم بزنند، قلم آنان از این پس شسته خواهد شد.

روایت سوم؛ بارش شدید باران در بندرعباس

کرمـان پـور افـزود: روایـت سـوم بنـده مربـوط بـه بـارش شدیـد بـاران در بنـدرعباس اسـت کـه بـر اسـاس
گزارشها، کل استان را آب برداشته بود. بنده تا حالا چنین باران را ندیده بودم. وقت وارد گلزار شهدا
شدیم، تمام قبرها نشست کرده و پایین رفته بود. همه مردم روی قبرها ریخته بودند. گوی مادرهای
میناب فر مکردند بچههایشان در آب خوابیدهاند. مادر هنوز احساس نمکند بچهاش شهید شده بله

احساس مکند بچه او در آب است.

به سراغ ۹۲ دانش آموز مجروح میناب بروید

وی در ادامه بیان کرد: هر کس به میناب م رود، سراغ دانش آموزان شهید مرود اما ۹۲ دانشآموز
در آنجا هستند که مجروح شدهاند. من خواهش مکنم که شما بروید و روایت آنان را بسازید. ما در
بیمارستان میناب ی روایت سازی کردیم؛ پرستاری پیدا کردیم که بچه او در مدرسه میناب بود، اما بین
ایستادن و خدمت کردن به مجروحان و رفتن به سراغ بچه خود، خدمت را انتخاب کرد. ایستاد تا بچه او

را آوردند. خدا را شر که بچه او سالم بود.


